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Abstract  
Reading and understanding classical literary texts poses a challenge 

for many modern readers. Rewriting, considered a form of intralingual 

translation, serves as a method to convey the concepts of these texts to 

contemporary audiences. This research aims to extract and analyze the 

uses of the word shādmānegi (joy) in Kalilah va Demnah through 

descriptive methods and semantic componential analysis, express the 

importance of these semantic components in understanding the 

message of the text, and critically evaluate the intralingual translations 

of this word in contemporary rewritings of Kalilah va Demnah. The 

study examines rewritings by several authors, including: Khadijeh 

Vahdāni (2012), Qodsieh Mohammadi (2012), Hamid Mirzā Rezā’i 
(2014), Rāhel ʿĀbedi (2017), Heliā Abolhasani (2018), Hasti Farrokh 
(2019), and Fāezeh Hababi (2023). The common feature of these 
rewritings is that they present Kalilah va Demnah in its entirety for an 

adult readership. This research seeks to answer the following 

questions: (1) What are the semantic components of the Persian word 

shādmānegi as employed in Kalilah va Demnah?, (2) How do the 

semantic nuances of shādmānegi differ from those of its near-

synonyms, such as shād, within the context of the text?, and (3) To 
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what extent do the semantic components of the equivalents used in 

contemporary rewritings of Kalilah va Demnah align with or diverge 

from the original Persian word shādmānegi? This descriptive-

analytical study proceeds in two main steps: In the first step, it 

identifies the contexts in which the word shādmānegi is used in 

Kalilah va Demnah and analyzes the semantic components of the 

word. In the second step, the equivalents of shādmānegi which are 

used in contemporary rewritings are identified, and their meanings are 

determined using contemporary dictionaries. Then the usage of these 

equivalents are reviewed in the rewritings. To comprehend the 

semantic components of words like shādmānegi and shādmāni, it is 

crucial to examine them within their textual context and collocational 

chains. In Kalilah va Demnah, shādmānegi and shādmāni appear 5 

and 7 times respectively. First, it is necessary to consider the meaning 

and usage of shādmānegi and shādmān in Kalilah va Demnah and 

contemporaneous texts. An illustrative example comes from the tale 

The Hare Who Tricked the. Lion to His Death: “The hare returned 
safely. The beasts inquired about. the lion’s condition. The hare 
replied, 'I caused him to be engulfed in such a way that he was 

devoured by the.earth like Qārun’s treasure.' All mounted the steed of 
shādmānegi and roamed freely in the secure and comfortable 

meadow.” This passage concludes the aforementioned tale. In this 
story, the lion had become a menace to all forest animals, making their 

lives miserable. The hare, through cunning, lured the lion into a well, 

leading to his death. When the hare announces the lion's demise to the 

other animals, "all mounted the steed of shādmānegi and roamed 

freely in the secure and comfortable meadow.” This context provides 
insight into the usage and connotations of shādmānegi within the text, 

setting the stage for further analysis and comparison with 

contemporary rewritings. Based on this example and others analyzed, 

shādmānegi is consistently portrayed as a reward for achievement and 

victory, often manifesting when a group triumphs over an adversary. 
Etymologically, shādmānegi comprises two root words: shād (happy) 

and mān (think). Thus, shādmānegi and shādmāni refer to an emotion 

associated with a highly pleasant event for an individual or group. 

This emotion is characterized by happiness experienced each time the 

event is thought about or remembered. A comparison of the semantic 
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components of shādmānegi with its equivalents in various translations 

reveals that these equivalents are not absolute synonyms. Shādmānegi 
carries specific semantic information such as: [+permanence], 

[+associated with a memorable event], and [renewable with each 

recollection]. In contrast, the equivalents used in translations (khosh, 

khoshhāl, shād, mashʿuf) are more neutral and can be considered 

unmarked words according to contemporary dictionary definitions. 

These unmarked words have a wider distribution and more neutral 

usage compared to shādmānegi. The findings indicate that 

shādmānegi is characterized by: [+durability], [dependence on a 

memorable event], and [+renewable upon recollection]. However, its 

equivalents in the rewritten texts are neutral to these components. This 

discrepancy in semantic components between the original word and its 

intralingual translations appears to be a significant obstacle in 

conveying the original text's message in the rewritings of Kalilah va 

Demnah. The intralingual translation of such vocabulary with specific 

semantic components presents a challenge in accurately preserving the 

nuances of the original text. 

Keywords: Kalila va Demnah, Semantic Components, Shādmānegi, 
Criticism of Rewritings. 
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و نقد  ودمنهکلیلهدر « شادمانگی»زمانی واژۀ ای همتحلیل مؤلفه
 های معاصر بازگردانی آن در بازنویسی

 .دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران   خانیانی اکبر سامعلی
 

 .ری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایراندانشجوی دکت  ایوب بادوام 

 چکیده 
عنوان ها، بهرو، بررسی بازنوشتهها به خوانندگان امروزی است. ازاینبازنویسی متون کهن ادبی، روشی برای انتقال مفاهیم آن

فا  ممناایی خااا دارناد کاه در نمایندۀ متون اصلی، اهمیت زیاادی دارد. ممماو و وااگاان در هار مقمان زماانی لناد م  
تحلیلی، بر آن باود تاا وااۀ اشاادمان یا را -ها توجه شده است. این پژوهش با تکیه بر روش توصیفیها کمتر به آننامه غت
ها را در فهم پیام ماتن بازگویاد و درنهایات های ممنایی تحلیل کند و اهمیت آنگیری از روش م  فهو با بهره ودمنهکلیلهدر 

بررسی و نقد نماید. برای نیل به این هدف در گام نخسات  ودمنهکلیلههای مماصر ن ی بازتاب این وااه را در بازنوشتهل و 
های ممنایی آن مشخص شد. در گام دوم مماادل ایان ای که این وااه در متن اصلی به کار رفته است، م  فهبا تحلیل زنجیره
ها روشن گردید. در گاام پایاانی های مماصر ممانی این ممادلبا استفاده از فرهنگهای مماصر استخراج، و وااه در بازنوشته

به های ]+ماندگاری[، ]+وابستهنسبت به م  فه اشادمان یادهد، وااۀ ها نشان میهای این وااه نقد و بررسی شد. یافتهممادل
های آن در متن بازنوشاته، دار است؛ اما ممادل[ نشانیادماندنی[ و ]+تجدیدشونده بمد از هر بار اندیشیدن بدانیک اتفاق به

توجاه رساد یکای از موانان لابلها خنثی است. به نظر مینسبت به این م  فه«( مشموف»، «شاد»، «خوشحال»، «خوش)»
 است. ودمنهکلیلههای های ویژه در بازنوشتهبرای انتقال پیام متن اصلی، برگردان این نوع وااگان با م  فه

 .های معنایی، شادمانگی، نقد بازنویسی، مؤلفهودمنهکلیلهها: دواژهکلی
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 . مقدمه 1
اماروزه بارای بخاش بیرگای از جامماه خوانادن و در  متاون ادبای کاسایک دشاوار اساات. 
بازنویسی روشی برای انتقال مفاهیم این متون به خوانندگان امروزی است. بازنویسی یکی از سه 

 کند:ود. رومن یاکوبسن سه نوع ترجمه ممرفی میشنوع ترجمه محسوب می
 1زبانی. ترجم  درون1»
   2زبانی. ترجم  بین2
 (Jakobson, 1959: 233).« 3ای. ترجم  بینانشانه3

در  پیام در یاک زباان و بیاان آن باا وااگاان و عباارا  دی ار در هماان زباان، ترجما  
تاوجهی و ظرایف آن از یاک طارف، و کم سیاطاعی از بازنویشود. کمزبانی نامیده میدرون

شاود پیاام و مجموعا  اطاعاا  موجاود در ها از طرف دی ر، سبب میبه این متون در پژوهش
تنها پیاام ماتن شده( متفاو  باشد؛ این بدین ممناست که نهمتن اصلی با متنِ بازنوشته )بازنویسی

ر و گاه تحریف همراه گردد و باه تبان شود، بلکه ممکن است با تغییدرستی منتقل نمیاصلی به
عنوان نماینادۀ متاون اصالی، در انجاام وظیفا  انتقاال مفااهیم، فرهناگ و آن متون بازنوشته باه

نااموف  باشاند. بادین ترتیاب اهمیات  ای ادبیاا خواننادگان ییرررفاهبینی متن اصلی به جهان
 گردد.ها آشکار میبررسی بازنویسی

هار واراد  4و ارزش (31: ۹۷۳۱)ر.  صافوی، نی اسات شناسی مما م  علمی ممممنی
وارادهای زباان . »(121: ۹۷۱۱)ر.  گیاررت،، زبانی در رابم  متقابل با دی ر واردهاسات 

گیرناد و تغییراتای در نشینی با یکدی ر تحت تأثیر افیایش یا کاهش ممنایی لارار مایپ، از هم
. با بررسی متون ادبای کاسایک کاه (222: ا ف۹۷۱۹)صفوی، دهد ها روی میممنی او ی  آن

باورها و فرهنگ و با اساتفاده از وااگاان ممماول زمانا  ها، متأثر از آیین در یک مقمن زمانی
وااگاان  زبانی به دسات آورد.زبانی یا برونتوان اطاعاتی از نوع دروناند، میخود ن اشته شده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. intralingual translation  
2. interlingual translation 

3. intersemiotic translation 

4. value 
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دی ر، عبار ای دارناد. باهاناد، مماانی ویاژهای کاه در آن باه کاار رفتههر دوره بسته به زنجیره
ه در لند ده  ک ودمنهکلیلهویژه در آثاری لون زمانی بههای ممناییِ همبه وااگان و م  فهتوجه 

 یابد.است، اهمیت با یی می اخیر بارها بازنویسی شده
هایی که در استخراج مفهوم یک وااه در یاک مقمان زماانی خااا بسایار یکی از شیوه

ای تر از تحلیال م  فاهتر و صریحای علمیتاکنون شیوه»ایا است. کارساز است اتحلیل م  فه
. (31: ا اف۹۷۱۹)صافوی، « نایی جماا  زباان ارا اه ن ردیاده اساتدر لهارلوب تمبیر مم

تحات عناوان  3شناسای منمقایو آنچه در ممنی 2که با ا  وگیری از م  ف  واجی 1ام  ف  ممناییا
یاک وااه اسات. تحلیال  1ممرح شده، واراد تقاابلی و کمینا  مفهاوم 4« زم و کافی شرایط»

شود؛ ماثاو مفهاوم وااۀ اپادرا باه نامیده می 2ایهای ممنایی، تحلیل م  فهمفاهیم از طری  م  فه
کمک سه م  ف  ممنایی ]+انسان[، ]+ مذکر[ و ]+فرزند[ لابل تمیین اسات. هار م  فا  ممناایی 

شاود؛ ماثاو مفهاوم اپادرا از تمیاین می ±"ا، ا-های ا+ا، اب به کمک مشخهاهدر میان دو لا
های ممناایی یاک مفهاوم را گاردد. م  فاهمتماایی می مفهوم امادرا بر رسب م  فا  ]+ماذکر[

. مشخه  ا+ا یمنی وااۀ ماورد نظار (112: ۹۷۳۱)ر.  صفوی، نامند های آن مفهوم می7نشان
، یمنای وااه ±اا، یمنی وااه فالد آن م  فه است؛ و مشخه  ا-م  ف  ذکرشده را دارد؛ مشخه  ا

 در مقابل م  ف  ذکرشده خنثی است.
 . انشاان (12)هماان: های زبان اسات خنثی شدن تقابل میان نشانه 8شدگی ممناییااخنثی

فراینااد  (117-112)همااان: اساات  11و مااد ول 10طباا  نظاار سوسااور رابماا  میااان دال   9زبااانیا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. semantic feature  
2. phonological features 

3. logical semantics 

4. necessary and sufficient conditions 

5. concept 

6. componential analysis  
7. mark 

8. semantic neutralisation  
9. linguistic sign  
10. signifier  
11. signified 
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یاان بارای نموناه تقابال م»یابد. نیی امکان طرح می 1نشانشدگی ممنایی در کاربرد وااۀ بیخنثی
امردا و اپسرا که در امهمانی مرداناها یاا ا باار مرداناها رفا  شاده اسات، در ترکیبای لاون 

 .(12)همان: « گرددادستشویی مردانها یا اآرایش اه مردانها خنثی می
شاود ای اطاعا  اسات کاه از گویناده باه مخاطاب منتقال میمنظور از اپیاما مجموعه

خت زبانی له در متن اصالی و لاه در ماتن بازنوشاته از (. هر سا41ب: 1391)ر.  صفوی، 
دو باه نوبا  خاود در »این اطاعاا   (44)ر.  همان: ای اطاعا  برخوردار است مجموعه

یابناد. بخشای از اطاعاا  ممناایی عناصار بندی میزبانی امکان طبقهزبانی و برونگروه درون
توانناد تحات عناوان اطاعاا  ممناایی اند، میزبانی که در لهارلوب نظام زبان لابل بررسای

 (.  42ب: ۹۷۱۹)کورش صفوی، « زبانی ممرح شونددرون
گونه کاه ذکار زبانی پرداخته شده، و هماندر این پژوهش صرفاو به اطاعا  ممنایی درون

استخراج است. مبنای ای لابلشد این اطاعا  در لهارلوب ممنی وااه از طری  تحلیل م  فه
های ای از م  فاهگردد کاه مفهاوم هار وااه شاامل مجموعاهلنین تحلیلی به این دیدگاه باازمی

)ر.  در  اسات وااه لابالممنایی خاصی است که هم انی باوده و از طریا  آن ممنای هار 
و  متفاك و مشترهاای ویژگیتشخیص ای ست براایی امبنای م  فه. تحلیل (317: ۹۷۱۹ ینی، 

نویسااندۀ بااازنوی، ه اااکای در مررلااه ودمنهههکلیلههااای متااون بازنوشاات  ی و ممادلمااتن اصاال
این پاژوهش وااۀ ل دهد. در نتقاشده ا، به متن بازنویسیستده اکردرك که را پیامی خواهد می

های ممناایی تحلیال شاد تاا گیری از روش م  فاهاستخراج و با بهره ودمنهکلیلهدر  شادمان یاا
در فهم پیام متن بازگویاد و درنهایات ل اون ی بازتااب ایان وااه را بار اساار  ها رااهمیت آن

بررسای و نقاد نمایاد. مشخهاا   ودمنههکلیلههای مماصار های ممناایی آن در بازنویسایم  فه
 که در این پژوهش بررسی شدند، از لرار زیر است: ودمنهکلیلههای بازنوشته
 . لم: نوید ظهور؛ ودمنهکلیلهنثر روان (. 1397. ابوا حسنی، هلیا. )1
 . . تهران: آوای مهدی،؛ودمنهنثر روان کلیله(. 1402. ربابی، فا یه. )2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. unmarked 
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 به نثر ساده و روان. لم: ارمغان طوبی؛ ودمنهکلیله(. 1392. عابدینی، راریل. )3
 به نثر روان. لم: ملینا؛ ودمنهکلیله( 1398. فرخ، هستی. )4
 . شیراز: نوید؛ودمنهزگردانی کلیلهبا( 1391. محمدی، لدسیه. )1
 . تهران: شیرمحمدی؛ودمنهکلیله( 1393. میرزارضایی، رمید. )2
 . یید: نیکوروش.ودمنهکلیله( 1391. وردانی، خدیجه. )7

سال صور  کامل و برای ردۀ سنین بیرگبهکه ها این است مشتر  این بازنویسی ویژگی
 اند.بازنویسی شده

 انااد کدام ودمنهههکلیلهدر  های ممنااایی وااۀ اشااادمان یا فااهم   سؤؤؤا ت تحقیؤؤ  
های ممنای خاود ماثاو اشاادا دارد  م  فاههای وااگان همهای این وااه له تفاوتی با م  فهم  فه

های ممنااایی وااۀ هااا در متااون بازنویساای کتاااب مااذکور، لااه تفاااوتی بااا م  فااهممنااایی ممادل
 دارد  اشادمان یا

 شپژوه ۀ. پیشین2
ای انجاام شاده اسات، عمومااو باه زباان عربای مرباو  هایی که بر اسار تحلیل م  فاهپژوهش

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میشود. از جمل  این پژوهشمی
ممناایی در گفتماان لرآنای بار پایا  بررسای هم»در مقا ا   (۹۷۱۱) شوبراستگو و فرضی

به لاپ رسیده  های ترجمه در زبان و ادبیات عربیپژوهشکه در مجل  « اینظری  تحلیل م  فه
ممناا را در لارآن های ممناایی وااگاان همای ویژگیاند با استفاده از تحلیل م  فهاست، کوشیده

 ها را مشخص کنند.های ممنایی هر یک از آنها و تفاو شباهت بررسی و
های نقاد و بررسای شایوه» ای باا عناواندر مقا اه (۹۷۱۳) مسبوق و غلامی یلقهون قاها 

کاه در مجلا  « های ممنای وااگاان(یابی وااگانی در ترجم  لرآن )با تکیه بر تحلیل م  فهممادل
های لاپ شده است، باه نحاوۀ برابریاابی وااگاان بار مبناای تحلیال م  فاه های ارقنیپژوهش

ای، ا های لمشاههای آیتای، های طاه و م مناون در ترجماهممنایی در منتخبی از وااگاان ساوره
 اند.رضایی اصفهانی، فو دوند و ممیی پرداخته
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های ممناایی وااگاان راوزه طبیمات در تحلیل مو فه»ای با عنوان در مقا ه (۹۱۱۱) نظری 
باه  قموزش زبان، ادبیهات و زبهان شناسهیکه در مجل  « دارییه نشاننهج ا بایه با تکیه بر نظر 

ای وااگان مربو  به طبیمت از جملاه اا شاجرا، اا سادرا و... در لاپ رسیده، به تحلیل م  فه
 پرداخته است. البلاغهنهج

ای در های اطاعاتی خلأ پژوهش بر پای  تحلیال م  فاهآمده از دادهعملطب  تحقیقا  به
و نقاد " ای درباارۀ وااۀ اشاادمان یشود؛ و پژوهشی بر پایا  تحلیال م  فاهارسی دیده میزبان ف

 )برای مخاطبان بیرگسال( صور  ن رفته است.  ودمنهکلیلههای مماصر بازگردانی بازنویسی

 . روش پژوهش3
 ای کهانجام شد. در گام نخست با تحلیل زنجیره تحلیلی-این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی

های ممنایی آن مشخص شد. در گام دوم ممادل این وااه در متن اصلی به کار رفته است، م  فه
هاای مماصار مماانی ایان های مماصار اساتخراج و باا اساتفاده از فرهنگاین وااه در بازنویسی

 های این وااه پرداخته شد. ها روشن گردید. در گام پایانی به نقد و بررسی ممادلممادل
کاه در ماتن اصالی باه کاار  های وارد زبانی اشادمان یاخراج هر از یک م  فهبرای است

هاای یابی این وااه، زنجیرهها اکتفا نشده است. بمد از ریشهرفته است، به صرف ممنای فرهنگ
های ممنایی استخراج و با متون یا باو نیدیاک باه عهار نویساندۀ ماتن اصالی آن بررسی و م  فه

های وارادهای زباانی متاون بازنویسای نیای از ت. بارای اساتخراج م  فاهآزمایی شده اسراستی
 ( استفاده شده است.1383) فرهنگ روز سخن( و 1342) دهخداهای مماصر امثال نامه غت

 بحث. 4
 ها در فرهنگ "شادمانگی". 1. 4

ممنای  : ذیل شادمان ی(۹۷۳۹، )انوری را یااشادی؛ خوش فرهنگ سخنوااۀ شادمان ی در 
)ر.  دهخادا، ها شاادمان ی اشاادمانیا ممنای شاده اسات شده است؛ اما در یا ب فرهنگ

؛ و مدخل اشادمانیا نیی به «(شادمان ی»: ذیل ۹۷۳۳ر.  عمید، ؛ «شادمان ی»: ذیل ۹۷۱۱
 است: صور  زیر ممنی شده
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شادمانی. )رامص مرکب( نشا . خوشحا ی. شادی. شادانی. خرمی. سرور. مسار . »
)دهخادا، « نبسا . بشاشت. ابتهاج. فرح. بهجات. عشار . طارب. در مقابال نژنادی و یاما

[ سرور و شادی و خوشی و فارح و انبساا . [ ]فارسیشادمانی ]اسم»؛ «(شادمان»: ذیل ۹۷۱۱
  .«(شادمانی»: ذیل ۹۷۱۷، )نفیسی« و عیش و عشر 

باه ذکار وااگاان متارادف ایان وااه اکتفاا ها در ایان ماورد صارفاو رسد فرهنگبه نظر می
)ر.  وااۀ شاد + مان تشاکیل شاده از دو بن شناختی، وااۀ اشادمان یااند. از نظر ریشهکرده
به ممناای اندیشایدن  manوااۀ دوم از ریش  که بن «(شادمان»/ ذیل 3: ج ۹۷۱۱، دوسترسن
 .«(منش»، ذیل 4)ر.  همان: ج  است

  ودمنهکلیلههای معنایی شادمانگی و شادمان در مؤلفه .2. 4
و شادمانی بایاد وااه را در ماتن و  هر وااه از جمله شادمان یهای ممنایی برای دستیابی به م  فه

بااار در  7بااار و اشااادمانا  1اشااادمان یا صااور  دلیاا  بررساای کاارد. زنجیاارۀ همنشااین آن به
هاای شاادمان ی و شاادمان و شایوۀ اند. ابتدا  زم اسات در مفهاوم وااهبه کار رفته ودمنهکلیله

 یدیک به آن )زمانی( درنگ کرد: و متون ن ودمنهکلیلهکاربرد آن در 
خرگوش بسامت بااز رفات. وراوش از صاور  راال و کیفیات کاار شایر پرسایدند، »

همه بر مرکب شادمان ی ساوار گفت: او را یوطی دادم که لون گنج لارون خا  خورد شد. 
 (.۳۳: ۹۷۳۳، منشی )نهرا له« و در مرییار امن و رارت جو نی نمودند گشتند

اسات. در ایان « خرگوشی که به ریلت شایر را هااك کارد»ند آخر رکایت نمون  با  ب
هم  ریوانا  جن ل شده و زنادگی را بار آنهاا مانغص گردانیاده باود. رکایت شیر وبالِ جان 

شدن شیر را برد. ولتی خرگوش خبر کشتهافکند و از بین میخرگوش شیر را به ریله در لاه می
همه بر مرکب شادمان ی سوار گشتند و در مرییار امن و رارات جاو نی »دهد به ریوانا  می

در این مثال عمل اشادمان یا ولتی روی نمود که گروهی بار توان گفت بنابراین، می«. نمودند
 کند: های دی ر این وااه نیی این دریافت را تأیید میدشمن خود ظفر یافتند. مثال

گفات:   روی بنیدیك کلیله رفت. کلیله گفت: کار کجاا رساانیدیو تازه شادماندمنه »
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 .(۹۹۱)همان: « نمایدفراغ هر له شاهدتر و زیباتر روی می
نمون  با  نیی شخهیت دمنه که باا فریاب شانیبه او را باه جناگ شایر فرساتاده باود،  در

دهد. در اینجا نیای اشاادمانیا ولتای این خبر را به دوست خود، کلیله می« رویشادمان و تازه»
روی نموده است که شخهیت دمنه از پیش خود به این نتیجه رسیده که بر دشامن خاود ظفار 

این رکایت )شیر و گاو( ولتی شیر از کار خاود )کشاتن شانیبه( پشایمان  یافته است. در اواخر
شود، دمنه به این د یل که ظفری روی نموده و نهرتی دست داده است، ر، اشاادمان یا می

 کند: را به شیر ا قا می
ظفری کاه روی دمنه گفت: ملك را بر آن کافر نممت یدار جای تررم نیست، و بدین »

 (.۹۱۱)همان: « و ارتیاح و مسر  و اعتداد افیاید شادمان یست داد که د نهرتیو  نمود
است که با ریلا  وزیار پانجم زایاان و باا نیدیاک « بوف و زاغ»یا نمون  زیر از رکایت 

ترتیب، زایان بار دشامن خاود برد. بدینشدن به جغدها و در نهایت با فریب، آنان را از بین می
 ردند:گیابند و همه اشادمانا میظفر می
و  شاادمانو هماه  فاتح بایرگ برآمادتمامی بومان بادین ریلات بساوختند، و زایاان را »

 «.دوستکام باز گشتند
 شود:نوعی تکرار میدر نمون  زیر نیی این اتفاق به

باید داد و هدایا فرماود، کاه باید افیود و صدلا  میمی شادمان یملك را بدین خواب » 
 (.۷۱۳)همان: « شود ت دیده میسراسر د یل سماد  و مخایل دو 

کند و نمون  با  در والن سخن اایدون رکیما است که خواب پادشاه )هبار( را تمبیر می
دهد. در این رکایت برهمنان لهد داشاتند باا سوساساتفاده از وی را از بای بیرگی نجا  می

ام ب یرند. اایدونا با تمبیار خواب ترسناکی که پادشاه دیده بود و با تمبیر مغرضان  آن از وی انتق
کناد. در ایان نموناه نیای رکیمانه، توطئ  آنان را خنثی، و پادشاه را دعو  باه اشاادمان یا می

 اند. اشادمان یا ولتی کاربرد یافته است که گروهی بر دشمنان خود ظفر یافته
 روی پادشاهدر نمون  زیر نیی در ادامه همان رکایت، اایراندختا با ریختن برنج بر سر و 

کناد. اباارا، کند و بدین سبب پادشاه دستور اعدامش را صاادر میوی را بسیار خشم ین می
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وزیر پادشاه، با وجود موافقت ظاهری از این کار به د یل عالا  پادشااه باه ایرانادخت اجتنااب 
ایرانادخت شود. در نمون  زیر بار لهد دارد نوید زنده بودن کند. پادشاه سریماو پشیمان میمی

 داند با این کار او اشادمانا خواهد شد:  را به پادشاه بدهد و می
 شاادماندخات ولت است اگر نوبت یم درگذرد ولت اسات کاه ملاك را بدیادار ایران»

رسیده است؛ و نیی عظیم اِیماضی فرمود بار لنادین ااا و سفسااف  اشتیاق بکمالگردانم، که 
 .(۷۳۱)همان: « که من ایراد کردم

رود که فارد یاا گروهای اینکه ذکر شد، وااۀ اشادمانا و اشادمان یا بمد از آن به کار می
هایی کاه در آثاار بر دشمن خود ظفر یابند یا شااهد اتفااق خیلای خوشاایندی باشاند، باا نموناه

 تأیید است: شود، لابلیافت می ودمنهکلیلهنیدیک )زمانی( به کتاب 
آن مارگ را بغنیمات بایاد  ك نف، از پا، دشامن میاردهر که بیاند که: رکیمان گفته»

 نباید بود. لنانکه در دو بیتی من گویم:  شادمانهداشت. اما لون دانیم که همه بخواهیم مرد 
 گر مرگ برآورد ز بد خواه تو دود زان دود / لنین شاد لرا گشتی زود  

)عنهارا مما ی، « باید بود  شادمانله  بر مرگ کسیلون مرگ ترا نیی بخواهد فرسود / 
۹۷۳۷: ۹۱۳) 

روزگار به أمن و فاراغ دل کراناه خواهناد گردند که  شادمانهدوستان ما و مهلحان بدان »
دل شوند که مقرر گاردد ایشاان را کاه باازار ایشاان و دشمنان و مفسدان یم ین و شکسته کرد

 (۱۳۹: ۹۷۳۹ )بیهقی،« کاسد خواهد بود.
و ررل و ثقل ایشان بغنیمت بیاورد، و منتهر با بخاارا آماد و اهال  ایشان را بشکست»...

: ۹۷۳۱، )عتباای« کردنااد.نمااود و یااك دی اار را تهنیاات می شااادمان ی بقاادوم اوبخااارا 
بن ارمد داشت. و عمرو و یت ماوراسا نهر بروزگار عمروبن ا لیث ماوراسا نهر اسماعیل».(۹۳۱

از ممتضد بخواست، و ممتضد عهد آن بدو فرستاد. عمرو لهاد ارماد کارد و باه بلا، آماد، و 
ب ذشت و شابیخون کارد، و عمارو را ب رفات و بناد کارد، و ارمد ابن اسماعیل ناگاه از آب 

ممتضد را، هار لاه  مر و آن فتحی بودگشت،  شادمانهبنیدیك ممتضد فرستاد. و ممتضد سخت 
 .(۹۳۱: ۹۷۱۷)گردییی، « بیرگتر
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لون مردم آن لهبه از وصول مبارك او خبر یافتند در رال و ساعت استقبال کرده پایش »
یات بادو مساتظهر و و مردمان آن و   گردانید تمامت و یت خواف را مسخرآمدند، و همچنین 

 .(۱۹۱: ۹۷۱۱، تاریخ سیستان)«بودندمی شادمان
تاوان یافات. نیی می بهرامشاهی ودمنهکلیلها بته کاربرد این وااه را در آثار دی ر نیدیک به 
ز آثااار و شاامارۀ صاافحا  آن بساانده ای اجهاات پرهیاای از اطا اا  کااام فقااط بااه ذکاار پاااره

بلخای، ؛ ابن۱۱۱/ ۱: ۹۷۱۹؛ عاوفی، ۹۳۱: ۹۷۱۷، ؛ ابوا رجاا لمای۱۱: ۹۷۱۱نظامی، شود: می
 .۱۱۱/ ۹: ۹۷۱۷، منها  سرا ؛ ۹۷۳: ۹۷۱۳؛ بناکتی، ۹۷۳: ۹۷۳۱

وااۀ شااد+مان شاناختی از دو بانیشهطور که ذکر شد، وااۀ اشاادمان یا از منظار ر همان
 manوااۀ دوم از ریش  که بن «(شادمان»/ ذیل 3: ج ۹۷۱۱، دوست)ر.  رسنتشکیل شده 

هاا و رو، باتوجاه باه مثال. ازایان«(مانش»، ذیل 4)ر.  همان: ج  است ااندیشیدنابه ممنای 
تفاالی بسایار خوشاایند ارساسی است کاه باه ا توان گفت اشادمانا و اشادمان یاها میتحلیل

برای فرد یا گروهی وابسته است و این بدین ممناست که فرد یا گروه با هر باار اندیشایدن باه آن 
های کند. اگار بارای بیاان ایان ادعاا از اصاماح م  فاهآوری آن ارسار شادی میاتفاق و یاد

شاادمان یا م  فا  های ممناایی اتوان مدعی شد که یکای از م  فاهممنایی بهره گرفته شود، می
ممنایی ]+ماندگاری[ است و به همین د یل مممو و بمد از اتفالی خوشایندِ ماندگار امکان ولاوع 

تاوان دار است؛ اما با تأمل میتر، اشادمان یا نسبت به اماندگاریا نشانیابد. به عبار  دلی می
ریا خنثی نیست، که نسبت باه تنها نسبت به مو ف  اماندگا نه ودمنهکلیلهگفت وااۀ اشادیا در 

بنای کارهای » عنوان شاهد ذکر کرد:توان بههای زیر را میدار است. نمونهم  ف  امولتا نشان
و بار اثار هار  بایاد داشاتیمی لشام می ،بر اثر هر شادیست، این عا م فانی برین نهاده شده

ن می  (.332: ۹۷۳۳، منشی )نهرا له« کرد بایدیم، شادیئی تول 
لندانکه بشهر رسید او را طلب کرد. لون بدو رسید زرگر استبشاری تمام فرمود و او را »

 گفتنااد و از مجاااری ارااوال یااک دی اار شااادییاام و  ساااعتیباااعیاز و اجااال فاارود آورد، و 

 (.404)همان: « استمامی کردند
 (.179)همان: « ا هیچ شادی لون صحبت و مجا ست دوستان نتواند بوددر دنی»
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بایبان استاد را رسم است که اگر در میان ریارین گیااهی نااخوش بیناد بار آرد. ماوش »
 (.128)همان: « گشتند شاد و هر دو بدیدار یك دی رلوی دل بیرون آمد و زاغ را گرم بپرسید، 

ت او طممه است در زمرۀ ا» ست در بهایم ممدود گاردد، لاون ساگ گرسانه هر کرا هم 
 (.22)همان: « ای نان خشنود گرددشود و بپاره شاد باستخوانیکه 

دمنه گفت: ملك کار او را لندین وزن ننهد، و اگر فرماید بروم و او را بیارم تاا ملاك را »
« ل داد.شاد و باروردن او مثاا شااد از این ساخنای ممین و لاکری فرمان بردار باشد. شیر بنده

 (.73)همان: 
بوزن ان را عاد  است کاه لاون بییاار  دوساتی روناد و خواهناد کاه روز بار ایشاان »

می گذرد و دست یم بدامن أنا، ایشاان نرساد دل باا خاود نبرناد، کاه آن مجمان رناج و  بخر 
ت است، و ، و هار باختیار صارب خود بر اندوه و شادی ثباا  نکناد محنت و منبن یم و مشق 

ص میافی را تیره میساعت عیش ص  (.211)همان: « کندگرداند و عمر هنی را منغ 
 یادمانادنی[ رابه یک اتفااق به]+وابستهم  ف   «شادمان ی»توان برای وااۀ بدین ترتیب می

به یاک اتفااق ]+وابساتهرا « شاادی»های وااۀ توان یکی از م  فهکه میصادق دانست؛ دررا ی
 عادی[ ذکر کرد.

وار فارود آمدناد و جملاه در دام افتادناد. و ندانکه دانه بدیدند، یافلکبوتران[ ل»]
 .(۹۱۱)همان: « آرد گشت و گرازان بتگ ایستاد، تا ایشان را در ضبم شادمانصیاد 

نها  »توصایف شاده اسات کاه اخشانا « جامهبادرال خشان»اصیادا در نمون  با  
: ذیل ۹۷۳۱)ابن خلف تبرییی، « گیاهی باشد از قن جامه بافند و فقیران و درویشان پوشند

توان گفت که او بسیار نیازمند بوده رو، می. ازاین«(خشن»: ذیل ۹۷۱۷، نفیسی؛ «خشن»
اند، اشادمانا گشته است؛ اما در نمون  زیر ماوش اش افتادهو از اینکه هم  کبوتران به دام

 گردد:از به دام افتادن گربه اشادا می

فان شهر درختی بود و در زیار درخات ساوراخ ماوش، و نیدیاك آن اند که بآورده»
ای خانه داشت؛ و صیادان آنجا بسیار آمدندی. روزی صایاد دام بنهااد، گرباه در دام گربه

لشام  افتاد و بماند. و موش بملب طممه از سوراخ بیرون رفت. بهر جاناب بارای ارتیااط



 21 |بادوام  و یانیخانسام

 
 

 شاادربه اف ند. لاون گرباه را بساته دیاد، کرد ، ناگاه نظر بر گانداخت و راه سره میمی
 (.۱۱۳: ۹۷۳۳، منشی )نهرا له« گشت

شود این اسات کاه بار فارر اگار در نمون  با  آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می
 متفاو  باشد، لرا در اینجا به جاای وااۀ اشاادا از اشاادمانا های اشادا و اشادمانام  فه

رفاات کااه مااوش از من مااوش اساات و انتظااار میاسااتفاده نشااده اساات  گربااه کااه دشاا
تنها نالض توان گفت این مثال نهگردد نه اشادا؛ اما می شدن دشمنش اشادماناافتادهدامبه

 ها نیست، که م ید آن نیی تواند بود. این م  فه
نه تنها نسبت به مو ف  امانادگاریا و  ودمنهکلیلهطور ذکر شد، وااۀ اشادیا در همان

رساد دار اسات و باه نظار میا خنثی نیست، بلکه نسبت به م  فا  امولاتا نشاانااستمرار
گاهانه و ممناشناساانه از وااۀ اشاادا اساتفاده کارده  نویسندۀ متن اصلی )نهرا له منشی( آ

پاید و زود تبدیل به تارر است نه اشادمانا لون در ادام  رکایت شادی موش دیری نمی
 شود: می

هر درختی بود، و در زیار درخات ساوراخ ماوش و نیدیاك آن اند که بفان شآورده»
ای خانه داشت؛ و صیادان آنجا بسیار آمدندی. روزی صایاد دام بنهااد، گرباه در دام گربه

لشام  افتاد و بماند. و موش بملب طممه از سوراخ بیرون رفت. بهر جاناب بارای ارتیااط
 شاادناد. لاون گرباه را بساته دیاد، کرد، ناگاه نظر بر گربه اف انداخت و راه سره میمی

 گشت.
؛ ساوی درخات راسوی از جهت او کمین کارده باوددر این میان از پ، ن ریست،  

کاه: اگار بااز گاردم راساو در مان  بترسید و اندیشاید. بومی لهد او داشتا تفاتی نمود، 
ماان: )ه« آویید، و اگر بر جای لرار گیرم بوم فرود آید، و اگر پیشتر روم گربه بر راهسات

227-228.) 
باه ممناای  manاز ریشا   وااۀ دوم اشاادمان یابه اینکاه بان توجه از طرف دی ر، با

ساخت ممنایی این وااه وجود توان گفت مفهوم ااندیشیدنا در ارفمی است، ااندیشیدنا
اندیشد ارسار شادی خواهاد دارد؛ فرد یا گروه بمد از اتفالی ماندگار هر بار که بدان می
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های توان به م  فاه]+تجدیدشونده بمد از هر بار اندیشیدن بدان[ را میکرد؛ بنابراین م  ف  
طور که گذشت، وااۀ اشادیا نسبت به است که همان ممنایی این وااه افیود. این در را ی

های ممناایی فاهخاصه وااۀ اشادمان یا از م  دار است. به صور  م  ف  ]+مولت[ نشان
 زیر برخوردار است:

 ]+ارسار[
 ]+شادی[

 ]+ماندگاری[
 یادماندنی[به یک اتفاق به]+وابسته

 ]+تجدیدشونده بمد از هر بار اندیشیدن بدان[
ن اری کارد: ارساار شاادی گونه تمریفتوان وااۀ اشادمان یا را اینرو، میازاین

یادمانادنی بارای فارد یاا گروهای آیااز و باا هار باار فالاا  بهز اتفاق یاا اتپایدار که بمد ا
 اندیشیدن بدان تجدید شود.

 های اشادیا و اشادمان یا آمده است:های وااهتفاو  م  فه 1در جدول 

 های معنایی "شادی" و "شادمانگی"مؤلفه. 1جدول 
«شادمانگی»و « شادی»های معنایی وضعیت مؤلفه  

های معناییمؤلفه س[]+احسا   ]+ماندگاری[ ]+موقت[ 
ه ب]+وابسته

یک اتفاق 
 عادی[

 به]+وابسته
یک اتفاق 

یادماندنی[به  

]+تجدیدشونده 
بعد از هر بار 

 اندیشیدن بدان[

 واژگان
 - - + - + + شادی

 + + - + - + شادمانگی

 هاشتهدر بازنو  . معادل واژۀ شادمانگی3. 4
به کار رفته اسات، انتخااب و در آن  شادمان یاۀ اواا ای که در ادامه لند نمونه از زنجیره

 ها استخراج گردید. ممادل آن در بازنویسی
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 (1ها )در بازنوشته معادل واژۀ "شادمانگی". 2جدول 

 متن اصلی
خرگوش بسامت باز رفت. وروش از صور  رال و کیفیت کار شیر پرسیدند، گفات: او را »

سوار گشاتند و  شادمانگید. همه بر مرکب یوطی دادم که لون گنج لارون خا  خورد ش
 (87: ۹۷۳۳، منشی )نهرا له« در مرییار امن و رارت جو نی نمودند.

 1بازنوشت  

خرگوش صحیح و سا م پیش ریوانا  رفات و ریواناا  از او پرسایدند: لاه اتفاالی افتااد  »
یای ناپدیاد خرگوش گفت: شیر را در آب یرق کردم و مانند سنگ لارون که خا  شاد شایر ن

شادند و در لمنایار باه زنادگی رارات و  خوشحال و شؤادمانشد و مرد. تمام ریوانا  
 (41: ۹۷۱۱)ابوا حسنی، « بدون ترر خود ادامه دادند.

 2بازنوشت  

خرگوش به سامت پیش دوساتان بازگشات ریواناا  از راال و روز شایر پرسایدند خرگاوش »
لارون را در خود فرو خورد و ناابود هم ای  گفت: کرد. او را لنان یرق کردم که خا  گنج

)رباابی، « شدند و در مرییار با امنیت و رارتای جاو ن دادناد. مشعوف و شادمانبسیار 
1402 :14) 

 3بازنوشت  
خرگوش بازگشت. ریوانا  از رال شیر پرسیدند خرگوش گفات: او را لناان در لااه یارق »

شدند و در سبیه زار در رارتی  شادمان کردم که مثل گنج لارون در خا  ناپدید شد. همه
 (20: 1392)عابدینی، « جو ن دادند.

 4بازنوشت  
خرگوش صحیح و سا م برگشت. ریوانا  از ل ون ی ماجرا و کار شیر پرسیدند گفت: او را »

 خوشؤحالدر آب فرو کردم که مثل گنج لارون نابود شد و از باین رفات هماه ی ریواناا  
 (97: ۹۷۱۳)فرخ، .« در امنیت و آسایش زندگی کردندشدند و در آن لمنیار 

 1بازنوشت  
ریوانا  به این ترتیب زندگی دی ری یافتند خرگوش سامت برگشت و ریوانا  از ل ون ی »

شدند و  خوشحالکار از او پرسیدند جواب داد مثل گنج لارون در زمین فرو رفت ریوانا  
 (71: ۹۷۱۹)محمدی، « ه دادند.با شادی در آن لمنیار به زندگی خود ادام

 2بازنوشت  
خرگوش با سامت برگشت. جانوران از ل ون ی اوضاع و وضمیت شیر پرسیدند گفت او را »

در لاااه فاارو کااردم کااه همچااون گاانج لااارون بااه درون خااا  فاارو رفاات ماای همااه جااانوران 
 (240: 1392)موسوی، « شدند که در لمن زار با آسایش و رارتی گشتند. خوشحال

 7بازنوشت  
خرگوش به سامت به ناید دی ار ریواناا  برگشات ریواناا  از راال و روز شایر پرسایدند. »

آیاد. برویاد و خرگوش گفت او را لنان در آب یوطه ور کردم کاه دی ار نفسای از او بار نمی
 (72: ۹۷۱۳)میرزا رضایی، « باشید که دی ر دشمنی ندارید. خوش
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 8بازنوشت  
و شادمان بازگشت جانوران از کار او با شیر پرسیدند. خرگوش گفات: خرگوش هم تندرست »

 شؤادماناو را در آب خفه کردم این شیر مانند گنج لارون باه خاا  ساپرده شاد هماه آنهاا 
 (49، ۹۷۱۹)وردانی، « گذراندند.گشتند و در این مرییار با آرامش و آسایش روزگار می

به اخوشا؛ در  7اۀ اشادمان یا در بازنوشت  طور که در جدول با  مشخص است، واهمان
باه اشاادمانا؛  8به اشادا؛ در بازنوشت   3به اخوشحالا؛ در بازنوشت   2، 1، 4های بازنوشته

یاابی به امشموف و شادمانا ممادل 2به اخوشحال و شادمانا؛ و در بازنوشت   1در بازنوشت  
 شده است.

شااد و خوشاحال؛  اخوشاحالا باه  اشادمانا به شااد؛ اخاوشا باه فرهنگ سخندر 
دارای ارساار »اشاادا باه  ؛« دارای وضن روانی خوب و سرشار از نشا ؛ شاد؛ مسارور»

و امشاموفا باه شااد و  ؛«خشنودی و نشاا  و فاارغ از یام و انادوه؛ خوشاحال؛ مسارور
ممنی شده است. نمونا  دی اری از وااۀ ماورد بحاث باه  (۹۷۳۷)ر.  انوری، خوشحال 

 آمده است:  3ها در جدول های آن در بازنوشتههمراه ممادل

 (2ها )معادل واژۀ "شادمانگی" در بازنوشته. 3جدول 

 متن اصلی
ذشته تادبیر را نشااید، خیاا   فاساد از دل بیارون کان و دمنه گفت که: ... و نیی کار گ»

و فرایت آر، که دشمن بر افتاد و جهان ماراد  بشادمانگیدست از نیك و بد بدار و روی 
 (128: ۹۷۳۳، منشی )نهرا له« خا ی و هوای آرزو صافی گشت

 1بازنوشت  
رد. ایان فکرهاای دمنه گفت: در مورد گذشته فکار کاردن و باه یااد آوردن آن ساودی نادا»

و رارتای  شؤادیفایده را از ذهنت بیرون کن و از این کارها دست بردار. اکناون زماان بی
 (74: ۹۷۱۱)ابوا حسنی، « است. زیرا دشمن نابود شده و به آرزوی خود رسیدیم.

 2بازنوشت  

دمنه گفت: ... دی ر برای کاری که انجام شده و گذشته تادبیری نیسات. خیاا   باد و »
و رارتی کن  شادید را از د ت بیرون کن و دست از بد و خوب کردن بردار، و روی به پلی

« که دشمن از بین رفت و جهان طلب و کام دل راصل، و هاوای آرزو نااب و پااکییه شاد.
 (111: 1402)ربابی، 

ی تاوان بارای کااری کاه انجاام شاده تادبیرهاا گذشاته، دی ار نمیدمنه گفت: ... از این» 3بازنوشت  
اندیشید؛ خیا   و تفکرا  فاسد و بیهوده را از دل بیرون کن و از خوب و بد دست بکاش 
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رو بیار که دشمن مرده است و جهان از وجودش خا ی شد و من به  و نشاط شادمانیبه 
 (14: 1392)عابدینی، « مرادهایم دست یافتم.

 4بازنوشت  
های فاسد را از د ات بیارون د خیالای کر شود برای کارهای گذشته لارهدمنه گفت: نمی»

باش کاه دشامن سارن ون شاد و مان باه آرزوهاایم  شادکن و دست از خوب و بد بردار و 
 (131: ۹۷۱۳)فرخ، « رسیدم.

 1بازنوشت  
تاوان انجاام داد. فکار باد دمنه گفت: .... اتفالی است که افتاده و دی ر هیچ کااری نمی»

کاه دشامن از باین رفتاه و ماا باه آرزویماان  باش و با آرامش زنادگی کان خوشحالنکن 
 (102: ۹۷۱۹)محمدی، « ایم.رسیده

 2بازنوشت  

ای نیسات. دمنه گفت: ... و همچنین کاری را که گذشته و تمام شده دی ر هیچ راه لاره»
و فرایات  شادمانیفکر و خیال باطل را از دل بیرون کن و از خوب و بد دست بردار و به 

)موساوی، « کن که دشمن نابود شد و جهان آرزو بر وف  ماراد اسات.. و آسودگی خیال رو
1392 :382) 

 7بازنوشت  
دمنه گفت: امکان تدبیر برای کارهای گذشته وجود ندارد. این خیا   فاساد را از سار  »

باشد. دشمن مغلوب شد و مان باه  شادمانبیرون کن و اینقدر از خوب و بد ن و و کمی 
 (120: ۹۷۱۳)میرزا رضایی، « همه آرزوهایم رسیدم.

 8بازنوشت  
های تباه را از دل بیرون ای ندارد. اندیشهدمنه گفت: ... کاری است که شده و دی ر لاره»

و آسوده باش؛ زیرا دشمن ناابود شاده و راه  شادمانکن و از خوبی و بدی دست بردار و 
 (80، ۹۷۱۹)وردانی، « برای آرزوها بازگشته است.

به اشاادا؛ در  4به اخوشحالا؛ در بازنوشت   1، وااۀ اشادمان یا در بازنوشت  3 طب  جدول
باه  2باه اشاادمانا؛ و در بازنوشات   8و  7های به اشادیا؛ در بازنوشاته 2و  1های بازنوشته

یاابی شاده اسات. در مقایساه باا به اشادمانی و نشاا ا ممادل 3اشادمانیا؛ و در بازنوشت  
شاود انشاا ا اسات. ایان وااه را در که در این جادول دیاده می ممادل جدیدی 2جدول 
 «(نشاا »: ذیال ۹۷۳۷)ر.  اناوری، « شادی؛ خوشی؛ سارزندگی»های مماصر فرهنگ

ای که اشادمان یا در آن به کار رفته اسات، در ممنی شده است. نمون  دی ری از زنجیره
 گردد:مشاهده می 4جدول 
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 (3ها )معادل واژۀ "شادمانگی" در بازنوشته. 4جدول 

 متن اصلی

ت این نتواند باود کاه ناه عقال ایدون گفت:[ رای م»] ر باشد که آن ماعین را اهلی  لک را مقر 
بایاد افایود و مای شؤادمانگیگیار. و ملاک را بادین خاواب رهنمای دارند و نه دینای دامن

« شاود.باید داد و هدایا فرمود که سراسر د یل سماد  و مخایل دو ات دیاده مایصدلا  می
 (328: ۹۷۳۳، منشی )نهرا له

 1شت  بازنو 

هاا گرفتناد. آن ملمونهاا کماک میگفت: رااکم اشاتباه کردناد و نبایاد از خانادان برهمن»
شود دو برابر می هایشانشادیها شایست ی تمبیر کردن را ندارند. راکم با دیدن این خواب

و باید صدله داده و به اطرافیانشان هدیه دهند. تمام آنها د یلی بر ساماد  و رکومات رااکم 
 (214: ۹۷۱۱)ابوا حسنی، « است.

 2بازنوشت  

گذاشتند، و شاه بدانند که گفت: شاه دلار خما شدند و نباید آن راز را با وزیران در میان می»
آن ملمونین شایست ی تمبیر این را ندارند که نه عقل و خرد راهنمای دارند و نه دیانت درساتی. 

بدهیاد کاه در ایان خاواب سراسار باشاید و صادله  شؤادمانشما باید از دیادن ایان خاواب 
 (341: 1402)ربابی، « مندی است.مندی و نشان دو تسماد 

 3بازنوشت  

اند؛ لاون ناه عقال پادشاه یقین بداند که آن ممبران صااریت تمبیار خاواب شاما را نداشاته»
ابی راهنمایی دارند و نه دینی که آنان را از انجام کارهای نادرست نهی کند. پادشاه از این خاو 

های ساماد  و ها دهند و هدایا پخش کنند که نشانهکنند و صدله هاشادمانیاند، که دیده
 (194: 1392)عابدینی، « شود.بختی در این خواب دیده مینیک

 4بازنوشت  

گفات. بارای پادشااه روشان اسات کاه آن گفت: پادشاه اشتباه کرد و نباید راز را به آنها می»
شایست ی این کار را داشته باشند، لرا که نه عقلای دارناد کاه بتاوان از آن توانند ها نمیملمون

ی آن از گناهاان راهنمایی گرفت و نه دینی که بتوان به آن متوسل شاد و پنااه بارد و باه وسایله
باشد و صدله و هدیه بدهد. لرا کاه  خوشحالخاطر خوابی که دیده بازماند. پادشاه باید به

 (323: ۹۷۱۳)فرخ، « شود.های سماد  و خوشبختی دیده میدر سرتاسر خوابش نشانه

 1بازنوشت  
داند که آن ملمونان صاریت این کار را ندارند لون نه عقلشان خوب کاار پادشاه خوب می»

باشاد و بایاد صادله و  خوشحالخاطر این خواب دار هستند. پادشاه باید بهکند و نه دینمی
 (283: ۹۷۱۹)محمدی، « ه خوشبختی و سمادتمندی است.هدیه بدهد تمام این خواب نشان

 2بازنوشت  
نظر و اندیشه پادشاه بر این لرار است، که آن شیاطین این شایست ی را ندارناد کاه ناه عقلای »

دارند که بتواند آنها را راهنمایی کند و نه دینی دارند که مدعی باشند و بتوان در همه جا انتشار 
های فاراوان فاراوان داد و صادله مؤدد اطر این خوابی که دیده است باید خداد و به پادشاه به
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هاای خوشابختی و لادر  دیاده ها و عامتهای زیاد باید داد کاه تماام نشاانهبخشید و هدیه
 (928: 1392)موسوی، « شود.می

 7بازنوشت  

شاه باید بدانند که گذاشتید پادی فریبکار در میان میهمچنین نباید اسرار خود را با آن طایفه»
آن  منت شدگان اهلیت این را ندارند که خواب شما را تمبیر و تأویل کنناد لارا کاه ناه عقلای 
دارند که آنها راهنمایی کند و نه دینی دارند که با آن دامنشاان از گنااه و خاون دی اران پاا  

ها بدهناد و دلهباشاند و صا شؤادباشد. مرد رکیم ادامه داد پادشاه از دیدن لنین خوابی باید 
« شود..هدایا نذر نمایند در سراسر این خواب آثار سماد  و نشانه پیروزی دو ت شما دیده می

 (318: ۹۷۱۳)میرزا رضایی، 

 8بازنوشت  

پادشاه باید بدانند که ایشان برهمنان شایست ی این کار را ندارند. نه خردی که راهنمای آنهاا »
ها باشند و بخشش شادمانباشد. پادشاه باید از خواب خود  باشد و نه آیینی که جلوگیر آنها

، ۹۷۱۹)ورادانی، « های خوشبختی و کامرانی آشکار است.کنند؛ زیرا که در سراسر آن نشانه
241) 

باه اشاادا؛ در  7طور که در جدول با  مشخص است، وااۀ اشادمان یا در بازنوشت  همان
باه  8و  2های به اخوشحالا؛ در بازنوشاته 1و  4ای  هبه اشادیا و در بازنوشته 1بازنوشت  

یابی شده است. به امژدها ممادل 2هاا؛ و در بازنوشت  به اشادمانی 3اشادمانا؛ در بازنوشت  
«  . مژدگااانی2. خبار خاوش و شااادی بخاش؛ بشاار  1» سههخن فرهنهگوااۀ اماژدها در 

رسد در ممنای ممنی شده است که با توجه به متن به نظر می «(مژده»: ذیل ۹۷۳۷)انوری، 
هاای مماصار، پاداشای اسات کاه باه مژدگانی به کار رفته باشد. این وااه نیی طب  فرهنگ

 .«(مژدگانی»)همان: ذیل دهند آورنده میمژده

 هادر بازنوشته های معنایی شادمانگی. وضعیت مؤلفه4. 4
توان دریافت که ها میهای آن در بازنوشتهو ممادل های ممنایی اشادمان یام  فهبا مقایس  

ای مانناد ند. اشادمان یا از اطاعا  ممناایی ویاژهاین وااگان ممادلِ ممل  یکدی ر نیست
یادماندنی[ و ]+تجدیدشونده بمد از هر بار اندیشیدن به یک اتفاق به]+ماندگار[، ]+وابسته

ها خنثای هساتند و هاای ایان وااه در بازنوشاتهکاه ممادلبرخوردار اسات؛ در را یبدان[ 
هاای هاا طبا  تمریفای کاه در فرهنگهای ایان وااه در بازنوشاتهتوان گفت که ممادلمی
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تری شوند. این نوع وااگان از توزین وسیننشان محسوب میمماصر شده است، وااگانی بی
 ها نسبت به اشادمان یا خنثی است. برخوردارند و کاربرد آن

 هادر بازنوشته های معنایی "شادمانگی"مؤلفه. 5جدول 

هانوشتهدر باز شادمانگی"های معنایی "وضعیت مؤلفه  

«
گی

مان
اد
ش

»
 

های مؤلفه
 معنایی

[]+ماندگاری ]+شادی[ ]+احساس[  
ه ب]+وابسته

یک اتفاق 
[یادماندنیبه  

عد ]+تجدیدشوند  ب
ن از هر بار اندیشید

 بدان[

شته
زنو

ر با
ل د

ماد
م

ها
 

 ± ± ± + + خوش

 ± ± ± + + خوشحال

 ± ± ± + + شاد

 ± ± ± + + شادمان

 ± ± ± + + مشموف

 ± ± ± + + نشا 

 ± + ± + - مژده

ای برخوردار های ممنایی ویژهطور که گذشت وااۀ اشادمان یا در نمون  با  از م  فههمان
هاایی نظیار خاوش، خوشاحال، شااد، مشاموف، نشاا  و رتای است. بازنویسان به ممادل

ها نسبت ممادلهای این های مماصر م  فهاند که طب  تمریف فرهنگشادمان متوسل شده
یادماندنی[ و ]+تجدیدشاونده به یک اتفاق بههای ممنایی ]+ماندگاری[، ]+وابستهبه م  فه

رسد فقاط وااۀ اماژدها نشان است. به نظر میبمد از هر بار اندیشیدن بدان[ وااۀ اصلی بی
 ر، فالاد دار باشد؛ اما از طرف دییادماندنی[ نشانبه یک اتفاق بهنسبت به م  ف  ]+وابسته

نشاان های وااۀ اشاادمان یا بیم  ف  ]+ارسار[ است و همچنین نسبت باه دی ار م  فاه
های ممنایی وااۀ تواند ممادل مناسبی که هم  م  فهاست. در لنین شرایمی، بازنوی، نمی
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اصلی را داشته باشد برای برگردان خود بیابد و در نتیجه برگردانی به دست خواهد داد کاه 
دی ر، در ماتن بازنوشاته عبار م متن اصلی به درستی انتقاال نخواهاد یافات. باهدر آن پیا

دار )باه کاررفتاه شدگی ممنایی صور  گرفته است که در آن، یک وااۀ نشاانفرایند خنثی
نشان )به کاررفته در متن بازنوشته( بادل شاده اسات. در متن اصلی( به وااۀ یا وااگانی بی

های ی خود صور  زبانی اشادمانا نیی نتوانسته مماد ی با م  فهرسد رتدر اینجا به نظر می
ممنایی وااۀ اصلی باشد. یک صور  زبانی ممکن است در یک دورۀ زماانی لناد م  فا  

های ممناایی سااب  از آن ممنایی داشته باشد، و ی در طول زمان بمضای و گااه هما  م  فاه
 شود. سالط می

 گیری . نتیجه5
بینی گذشات  پل ارتباطی خوانندگان امروزی با فرهنگ، آیین و جهاان بازنویسی متون کهن

آید. از سوی دی ر، توجه به شمار میای مهم به رو، بازنویسی مقو هیک ملت است؛ ازاین
های ممنااایی در مقاااطن زمااانی، اهمیاات بااا یی دارد. لیاایی کااه در وااگااان و م  فااه

 های  غت کمتر بدان توجه شده است.فرهنگ
تحلیلای بار آن باود تاا وااۀ اشاادمان یا را در -ن پژوهش با تکیه بر روش توصیفیای

ها را در فهم های ممنایی تحلیل کند و اهمیت آنگیری از روش م  فهو با بهره ودمنهکلیله
 ودمنهکلیلههای مماصر پیام متن بازگو و درنهایت ل ون ی بازتاب این وااه را در بازنوشته

های ایااد. باارای نیاال بااه ایاان هاادف، در گااام نخساات بااا بررساای سااازهبررساای و نقااد نم
های ممناایی کار رفته، م  فاهدهندۀ جماتی که این صور  زبانی در متن اصلی بهتشکیل

های مماصر استخراج و با استفاده آن مشخص شد. در گام دوم ممادل این وااه در بازنوشته
شن گردید. در گام پایاانی باه نقاد و بررسای ها رو های مماصر ممانی این ممادلاز فرهنگ

های دهد که وااۀ اشاادمان یا از م  فاهها نشان میهای این وااه پرداخته شد. یافتهممادل
یادماناادنی[ و ]+تجدیدشااونده بمااد از هاار بااار به یااک اتفاااق به]+ماناادگاری[، ]+وابسااته

ودمناه است؛ اما ماثاو در کلیلهدار ها نشاناندیشیدن بدان[ برخوردار،و نسبت به این م  فه
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به یاااک اتفااااق های]+ارساااار[، ]+مولااات[، ]+وابساااتهوااۀ اشاااادیا دارای م  فه
 تجدیدشونده بمد از هر بار اندیشیدن بدان[ است.-شدنی[، ]فراموش

های اشادمان یا در متن بازنوشته )خوش، خوشحال، شااد، مشاموف، نشاا ، ممادل
های ذکرشده اسات؛ فقاط وااۀ های مماصر فالد م  فههنامرتی شادمان( طب  تمریف  غت

یادمانادنی[، فالاد م  فا  به یاک اتفااق بهدار بودن به م  ف  ]+وابستهامژدها با وجود نشان
نشاان های ممناایی وااۀ اشاادمان یا بی]+ارسار[ است و همچنین نسبت به دی ر م  فه

در ذهان و باه تبان آن در ماتن  رساد وااگاانی کاهاست. این دررا ی است که به نظار می
های ممنایی خاصای هساتند و پیاام نویسندۀ اصلی شکل گرفته است، هر یک دارای م  فه

درستی انتقال ها شکل گرفته است که در فرایند بازنویسی بهمتن اصلی که بر پای  این م  فه
 نخواهد یافت.

توان ممرح کارد، گان میهای این گونه واا پیشنهادی که برای رفن موانن انتقال م  فه
های هار وااه از متأخران، م  فاه 2لدما و توانش زبانی 1این است که با توجه به کنش زبانی

آوری شاود ای استخراج و در اثری جمنبر اسار تحلیل م  فه ودمنهکلیلهمتون کهن مانند 
رد تاا از طریا  ها لرار گیو در اختیار نویسندگان، مترجمان، بازنویسان و به طور کل رسانه

تدریج در جاممه شناخته شود و رواج یابد. های ناآشنای وااگان بهها، آن بخش از م  فهآن
های توجه برای انتقال پیام متن اصلی، برگردان این نوع وااگان باا م  فاهیکی از موانن لابل
عنوان باهها باا توجاه باه اینکاه ممماو و بازنوشاته های آثاار کهان اسات.ویژه در بازنوشاته

زبانی، نمایندۀ آثار ادبای کاسایک در میاان مخاطباان اماروز محساوب های درونترجمه
که شایسته و بایسته است به نقد علمی این متاون پرداختاه نشاده اسات. از شوند، لنانمی
 شود.گونه نقدها آشکار میرو، ضرور  ایناین
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 ملینا. . لم:کلیله و دمنه به نثر روان(. ۹۷۱۳فرخ، هستی. )

. تهاحیح عبادا حی ربیبای و زهارا تاریخ گردیزی (.۹۷۱۷بن ضحا . )گردییی، عبدا حی
 .د وری. تهران: دنیای کتاب

. تهاران: صافوی . ترجما  کاورششناسی واژگانیهای مننینظریه(. ۹۷۱۱گیررت،، دیر . )
 علمی. 

 . ترجم  کورش صفوی. تهران: علمی.شناسی زباندرقمدی بر مننی(. ۹۷۱۹ ینی، جان. )
 . فارر: نوید شیراز.بازگردانی کلیله و دمنه(. ۹۷۱۹ی، لدسیه. )محمد

های نقااد و بررسای شاایوه(. »۹۷۱۳رساین. )علیآلاااج، یلقونمهدی، و یامیسایدمسابوق، 
«. های ممناای وااگاان(یابی وااگانی در ترجم  لرآن )با تکیاه بار تحلیال م  فاهممادل

 .127-102: 23ش  82، رپژوهشهای ارقنی
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. ابوبکر محمدبن ابراهیم شرح التنرف لمذهب التصوف(. 1323بن محمد. )مستملی، اسماعیل
 روشن کاباذی، تهحیح محمد روشن. تهران: اساطیر.

. تهحیح عبادا حی ربیبای. تهاران: طبقات ناصری(. ۹۷۱۷بن محمد. )منهاج سراج، عثمان
 .دنیای کتاب

کلیله و دمنه همراه با توضهیح لغهات و اصهطلاحات و اشهنار (. ۹۷۱۱. )ا لهموسوی، سیدفرج
 . تهران: زعیم.عربی و شرح کامل متن به فارسی روان

: . تهارانطهرانای میناوی . تهحیح مجتبایو دمنه کلیله(. ۹۷۳۳. )، ابوا مما یمنشی نهرا له
 جامی.

 . تهحیح محمد لیوینی. تهران: اشرالی.هچهار مقال(. ۹۷۱۱نظامی، ارمدبن عمر. )
با تکیه  البلاغهنهجهای ممنایی وااگان روزه طبیمت در تحلیل مو فه(. »۹۱۱۱راضیه. )نظری، 

 .223-204: 4ش 8، رقموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی«. بر نظریه نشانداری
 .م. تهران: خیافرهنگ نفیسی(. ۹۷۱۷اکبر. )، علینفیسی

: یاید. ودمنه(کلیله و دمنه پارسی )بازنوشته پارسی ناب متن کلیله(. ۹۷۱۹وردانی، خدیجه. )
 نیکوروش.
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